
•  طاهره خردور

تصویرگر: شیرین شیخی    •

بچّه جان

بچّه جان  روی پلهّ نشسته بود. بيسکويت می خورد. 
خُرده بيسکويت ها دور و برَش ريخته بود. مورچه ها پشت سر هم از پلهّ بالا می آمدند. 

خُرده بيسکويت ها را بر می داشتند و با خودشان می برُدند.
 دو تا  مورچه   از دست بچّه جان بالا  رفتند. بچّه جان خنديد و گفت: »بياييد، شما هم 

بيسکويت برداريد و برويد!«
 مورچه ها ي روي پلهّ، به صف شدند. يکی يکی با خوراكی هايشان از پلهّ پايين رفتند.

 امّا آن دو تا مورچه، جا ماندند.
 بچّه جان داد زد: »مامان، مامان! بيا ببين!  اين مورچه ها جا مانده اند. راهشان را گُم كرده اند.« 

مامان آمد و  با خنده گفت: »بچّه جان، مورچه ها گُم نمی شوند! آن ها با 
بو كردن، راه خود را پيدا می كنند و می روند.«

 بچّه جان نفس راحتي كشيد. دو تا مورچه را از روي دستش برداشت. 

به زمين گذاشت و گفت: »حالا بو بکشيد و برويد!«  • 
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